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  امرامراز از مطلب یازدهم: امر بعد مطلب یازدهم: امر بعد ادامه ادامه 

امر دوّم دلالت بر تأسیس دارد و یا تأکید امر دوّم دلالت بر تأسیس دارد و یا تأکید در صورت تکرار امر توسّط مولای حکیم، آیا در صورت تکرار امر توسّط مولای حکیم، آیا به این معنا که به این معنا که   ودودببامر امر عد از عد از مطلب یازدهم مسأله امر بمطلب یازدهم مسأله امر ب

باشد، باشد،   داشتهداشته  دلالت بر تأکیددلالت بر تأکید  متعلّق امر تکرار شود و اگرمتعلّق امر تکرار شود و اگرباید باید   باشد، درخواست جدید بوده وباشد، درخواست جدید بوده وداشته داشته   سستأسیتأسی  دلالت بردلالت بر  امر اوّل می باشد؟ که اگرامر اوّل می باشد؟ که اگر

اوّل یعنی اوّل یعنی امر امر   تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد.تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد.شد که شد که بیان بیان   نمی باشد.نمی باشد.  تکرار عمل لازمتکرار عمل لازم

  ادامه به بیان امر سوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.ادامه به بیان امر سوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.و امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در و امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در   پیشینه تاریخی بحثپیشینه تاریخی بحث

  مر سوّم: اقوال در مسألهمر سوّم: اقوال در مسألهاا

امر دومّ، امر دومّ،   متعلقّمتعلقّمثلاً مثلاً باشد، باشد،   وجود نداشتهوجود نداشته  ی بر تأکیدی بر تأکیداست که قرینه ااست که قرینه ا  واردیواردیممدر در   البتّه این اختلافالبتّه این اختلاف، ، در این مسأله اقوال مختلفی مطرح می باشددر این مسأله اقوال مختلفی مطرح می باشد

  در آن اسم اشاره به کار گرفته نشده باشد.در آن اسم اشاره به کار گرفته نشده باشد.  یایا  وو  ودهودهف و لام نبف و لام نبمعرّف به المعرّف به ال

  د.د.اشاشببنیازمند قرینه ای خاصّ می نیازمند قرینه ای خاصّ می   ،،تأکیدتأکید  تأسیس وتأسیس و  هر یک ازهر یک از  بربرامر دوّم امر دوّم دلالت دلالت ی باشد و اینکه ی باشد و اینکه ممتوقّف توقّف   بهبهول ول قق  اوّلاوّلقول قول 

استدلال استدلال و و   بودهبودهاساس این قول، امر دوّم مجمل اساس این قول، امر دوّم مجمل   . بر. بر11نسبت داده استنسبت داده است  به ابوبکر صیرفی و ابوالحسن بصریبه ابوبکر صیرفی و ابوالحسن بصری  د الفحولد الفحولدر ارشادر ارشاقول را شوکانی قول را شوکانی این این 

د که اصل برائت در د که اصل برائت در ه مقتضای اصول عملیّه مراجعه شوه مقتضای اصول عملیّه مراجعه شودر فرض شکّ، باید بدر فرض شکّ، باید بصحیح نخواهد بود و صحیح نخواهد بود و   ،،آنآنیا عدم یا عدم   یگریگردد  ییبه آن برای اثبات وجوببه آن برای اثبات وجوب

  د.د.مایمایننعدم تأسیس می عدم تأسیس می   کم بهکم بهححاینجا اینجا 

ف به امر ف به امر ، خواه معطو، خواه معطوددستقل می نمایستقل می نمایممجداگانه و جداگانه و   صورتصورتت بر مطلوبیّت متعلقّ خود، به ت بر مطلوبیّت متعلقّ خود، به امر دوّم، دلالامر دوّم، دلالقول به تأسیس می باشد و اینکه قول به تأسیس می باشد و اینکه   دوّمدوّمقول قول 

  ..اوّل باشد و خواه نباشداوّل باشد و خواه نباشد

نیز معتقد به همین نظریّه نیز معتقد به همین نظریّه   ««رحمة الله علیهمارحمة الله علیهما»»  44و شیخ طوسیو شیخ طوسی  33سیدّ مرتضیسیدّ مرتضی  ..22ددشمندان کلامی و اصولی نسبت می دهشمندان کلامی و اصولی نسبت می دهنظریّه را شوکانی به اکثر اندینظریّه را شوکانی به اکثر اندیاین این 

وبیّت متعلّق خود به صورت وبیّت متعلّق خود به صورت آورده شوند، امر دوّم دلالت بر مطلآورده شوند، امر دوّم دلالت بر مطلاگر هر یک از این دو امر، به صورت جداگانه اگر هر یک از این دو امر، به صورت جداگانه این است که این است که آنها آنها لیل لیل دد  شده اند.شده اند.

برای امر دوّم محفوظ است، لأنّ اصل کلّ برای امر دوّم محفوظ است، لأنّ اصل کلّ   همهم  که متوالیاً و پی در پی بیایندکه متوالیاً و پی در پی بیایندضا و افاده، در صورتی ضا و افاده، در صورتی این اقتاین اقت  ..مستقلّ نموده و مفید تأسیس استمستقلّ نموده و مفید تأسیس است

  ..55ددی باشی باشممقرینه قرینه   مندمندنیازنیاز  ،،ا افاده تأکید در کلام دوّما افاده تأکید در کلام دوّم، لذ، لذ((یعنی تکراریعنی تکرار))  الاعادةالاعادةلا لا   الافادةالافادةمٍ و ظاهره مٍ و ظاهره کلاکلا

                                           
بالوقف فی کونه تأسیساً او تأکیداً و به قال ابو بالوقف فی کونه تأسیساً او تأکیداً و به قال ابو   قال ابوبکر الصیرفیقال ابوبکر الصیرفی»»می گوید: می گوید:   672672، صفحه ، صفحه 11ایشان در ارشاد الفحول الی تحقیق الحقّ من علم الاصول، جلد ایشان در ارشاد الفحول الی تحقیق الحقّ من علم الاصول، جلد   --11

  ..««الحسن البصریالحسن البصری
  «.«.ه للتأسیسه للتأسیسو ذهب الاکثر الی انو ذهب الاکثر الی ان»»می گوید: می گوید:   672672، صفحه ، صفحه 11ایشان در ارشاد الفحول الی تحقیق الحقّ من علم الاصول، جلد ایشان در ارشاد الفحول الی تحقیق الحقّ من علم الاصول، جلد   --66
  161161، صفحه ، صفحه 11الذریعة الی اصول الشریعة، جلد الذریعة الی اصول الشریعة، جلد   --33
  611611، صفحه ، صفحه 11العدّة فی اصول الفقه، جلد العدّة فی اصول الفقه، جلد   --44
  الّذي یدل علی صحة ما ذهبنا إلیهالّذي یدل علی صحة ما ذهبنا إلیهو و »»  می فرمایند:می فرمایند:در مقام استدلال بر تأسیسی بودن امر دوّم در مقام استدلال بر تأسیسی بودن امر دوّم ، ، 611611، صفحه ، صفحه 11العدّة فی اصول الفقه، جلد العدّة فی اصول الفقه، جلد   مرحوم شیخ طوسی درمرحوم شیخ طوسی در  --11

  ..««أن کل واحد منهما لو انفرد لاقتضی فعل المأمور به إما وجوبا أو ندبا علی الخلاف فیه، فینبغي أن یکون ذلك حکمة إذا تکررأن کل واحد منهما لو انفرد لاقتضی فعل المأمور به إما وجوبا أو ندبا علی الخلاف فیه، فینبغي أن یکون ذلك حکمة إذا تکرر
  ااافترقا، لدلّافترقا، لدلّ  و الّذي یدلّ علی ذلك أنّ هذین الأمرین إذاو الّذي یدلّ علی ذلك أنّ هذین الأمرین إذا»»می فرمایند: می فرمایند: در این زمنیه در این زمنیه   161161، صفحه ، صفحه 11الذریعة الی اصول الشریعة، جلد الذریعة الی اصول الشریعة، جلد   مرحوم سیّد مرتضی درمرحوم سیّد مرتضی درهمچنین همچنین 

    ..««لا یغیّر مقتضاهمالا یغیّر مقتضاهما  کذلك إذا اجتمعا، لأنّ الاجتماعکذلك إذا اجتمعا، لأنّ الاجتماع  علی مأمورین متغایرین، وعلی مأمورین متغایرین، و
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، ، امر دوّمامر دوّم  ورت معطوف بودنورت معطوف بودنصصولی در ولی در ند، ند، شده اشده ا  تأسیستأسیسبه به قائل قائل   مطلقاًمطلقاً  ،،امر دوّمامر دوّمورت معطوف نبودن ورت معطوف نبودن صصدر در   نیزنیز  امّهامّهاز علمای عاز علمای ع  22شوکانیشوکانی  وو  11آمدیآمدی

متعلّق امر دوّم معرَّف متعلّق امر دوّم معرَّف در فرضی که در فرضی که   ااو امّو امّ  رندرندمی پذیمی پذی  یس رایس راعرَّف به الف و لام نباشد، دلالت امر دوّم بر تأسعرَّف به الف و لام نباشد، دلالت امر دوّم بر تأسمتعلقّ امر دوّم، ممتعلقّ امر دوّم، م  کهکه  تنها در فرضیتنها در فرضی

شوکانی شوکانی ، لذا ، لذا استاست  تأکیدتأکید  حدت وحدت وووی ی مقتضمقتضلام، لام، الف و الف و ت و از طرفی ت و از طرفی اساستأسیس تأسیس مغایرت و مغایرت و   ییمقتضمقتضحرف عطف حرف عطف از طرفی از طرفی   ،،به الف و لام باشدبه الف و لام باشد

قائل به قائل به   محققّ آمدیمحققّ آمدی  وو  ««التأسیسالتأسیس  ارادةارادةحرف العطف علی حرف العطف علی   دلالةدلالةالتأکید، اقوی من التأکید، اقوی من   ارادةارادة  اللام علیاللام علی  دلالةدلالةلأنّ لأنّ »»  ::قائل به تأکید شده و می گویدقائل به تأکید شده و می گوید

  ..کلام را مجمل می داندکلام را مجمل می داند  طبعاًطبعاً  ووتوقفّ شده توقفّ شده 

  ،،بر تأسیسبر تأسیسآن را آن را دلالت دلالت   ،،امر اوّل باشدامر اوّل باشد  رروف بوف بعطعطممکه امر دوّم که امر دوّم   رضیرضیفف، در خصوص ، در خصوص 44ممالاحکاالاحکاآمدی در آمدی در و و   33الذریعةالذریعةمرتضی در مرتضی در سیّد سیّد گفته نماند گفته نماند نا نا 

اقتضای افاده و اقتضای افاده و   ،،که نفس تکرارکه نفس تکرارعلاوه بر اینعلاوه بر این  در چنین فرضی،در چنین فرضی،  چونچون  ؛؛عطف نشده باشدعطف نشده باشد  امر اوّلامر اوّل  رربب  که امر دوّمکه امر دوّممی دانند می دانند   رضیرضیففاوضح و ارجح از اوضح و ارجح از 

می می   بر تأسیسبر تأسیسد، دلالت د، دلالت ی باشی باشممعطوفٌ علیه عطوفٌ علیه ی مغایرت معطوف با می مغایرت معطوف با ممقتضمقتضاینکه اینکه   تأسیس مطلب جدیدی را دارد، خود حرف عطف نیز به دلیلتأسیس مطلب جدیدی را دارد، خود حرف عطف نیز به دلیل

  ..ددباشباشی ی مم  اوضح و ارجحاوضح و ارجح  ،،دلالت امر دوّم بر تأسیسدلالت امر دوّم بر تأسیس، ، در چنین فرضیدر چنین فرضینماید. به همین جهت نماید. به همین جهت 

، ، 77شافعیّهشافعیّه  علمایعلمای  بعضی ازبعضی ازچنین چنین همهمو و   66ههفایفایدر کدر ک  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانی  ،،55در تذکرهدر تذکره  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  شیخ مفیدشیخ مفید  به تأکید می باشد کهبه تأکید می باشد که  قولقول  قول سوّمقول سوّم

  و سیأتی توضیحه فی تحقیق المطلب.و سیأتی توضیحه فی تحقیق المطلب.  ندندمی باشمی باش  ل به آنل به آنقائقائ

که برای هر یک از این دو امر، سببی که برای هر یک از این دو امر، سببی در فرضی در فرضی »»  ::88و می فرمایندو می فرمایندقائل به آن شده قائل به آن شده   صاحب فصولصاحب فصول  رحومرحومممبه تفصیل می باشد که به تفصیل می باشد که   للووقق  چهارمچهارم  قولقول

برای برای فرضی که فرضی که   دردرو همچنین و همچنین   ««إن أکرمک فأعطه درهماًإن أکرمک فأعطه درهماًفأعطه درهماً و فأعطه درهماً و إن جاءک زیدٌ، إن جاءک زیدٌ، : »: »فته شودفته شودگگذکر شده باشد، مثلاً ذکر شده باشد، مثلاً   ییگرگرمغایر با سبب دیمغایر با سبب دی

هر دو به صورت مطلق هر دو به صورت مطلق که که در فرضی در فرضی و امّا و امّا   لق آورده شود، امر دوّم دلالت بر تأسیس داردلق آورده شود، امر دوّم دلالت بر تأسیس داردبه صورت مطبه صورت مطدیگری دیگری د و د و شوشوذکر ذکر   ،،سببی خاصّسببی خاصّیکی یکی 

  ..««د، امر دوّم دلالت بر تأکید داردد، امر دوّم دلالت بر تأکید داردذکر شوذکر شو  ییسبب واحدسبب واحدآورده شوند و یا برای هر دو آورده شوند و یا برای هر دو   و بدون ذکر سبب،و بدون ذکر سبب،

ست، در حالی که ست، در حالی که ااوجود قرینه وجود قرینه   یشان، فرضیشان، فرضاان صورت اوّل تفصیل ن صورت اوّل تفصیل چوچو  ؛؛ددمایمایننازگشت به قول سوّم می ازگشت به قول سوّم می در واقع بدر واقع ب  وو  جدیدی نبودهجدیدی نبودهقول قول   ،،این قولاین قول

  «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»             ..که ایشان در چنین فرضی قائل به تأکید شده اندکه ایشان در چنین فرضی قائل به تأکید شده اند  می باشدمی باشددر فرض عدم وجود قرینه در فرض عدم وجود قرینه   و نزاعو نزاعبحث بحث 

                                           
  184184، صفحه ، صفحه 66  جلدجلدالاحکام، الاحکام،   --11

ه نحو ه نحو نّ العمل بهما متوجنّ العمل بهما متوجأأفلا خلاف فلا خلاف   ،،ن الفعلان من نوع واحدن الفعلان من نوع واحدامّا لو لم یکامّا لو لم یک»»می گوید: می گوید:   672672، صفحه ، صفحه 11در ارشاد الفحول الی تحقیق الحقّ من علم الاصول، جلد در ارشاد الفحول الی تحقیق الحقّ من علم الاصول، جلد ایشان ایشان   --66
الرکعتین، فانّ الرکعتین، فانّ کید نحو صم الیوم صم الیوم و نحو صل رکعتین صل کید نحو صم الیوم صم الیوم و نحو صل رکعتین صل أأنّ المراد التنّ المراد التأأه علی ه علی الدالالدال  مت القرینةمت القرینةصلّ رکعتین، صم یوماً و هکذا اذا کانا من نوع واحد، و لکن قاصلّ رکعتین، صم یوماً و هکذا اذا کانا من نوع واحد، و لکن قا

د بحرف د بحرف نّ المراد التاکید نحو اسقنی ماءً اسقنی ماءً و هکذا اذا کان التأکینّ المراد التاکید نحو اسقنی ماءً اسقنی ماءً و هکذا اذا کان التأکیأألاوّل، و هکذا اذا اقتضت العادة لاوّل، و هکذا اذا اقتضت العادة یفیدان انّ المراد بالثانی هو ایفیدان انّ المراد بالثانی هو ا  تعریف الثانیتعریف الثانی  التقیّد بالیوم والتقیّد بالیوم و
لی، امّا لو کان لی، امّا لو کان ن قلیلًا و الحمل علی الاکثر اون قلیلًا و الحمل علی الاکثر اوان یکوان یکوکید لم یعهد ایراده بحرف العطف، و اقلّ الاحوال کید لم یعهد ایراده بحرف العطف، و اقلّ الاحوال أألتکریر المفید للتلتکریر المفید للتنّ انّ او صلّّ رکعتین و صلّ الرکعتین، لأو صلّّ رکعتین و صلّ الرکعتین، لأالعطف نحالعطف نح

  ..««حرف العطف علی ارادة التاسیسحرف العطف علی ارادة التاسیس  ةةن دلالن دلالکید اقوی مکید اقوی مأأدلالة اللام علی ارادة التدلالة اللام علی ارادة الت  الثانی مع العطف معرّفاً فالظاهر التأکید نحو صلّ رکعتین و صلّ الرکعتین، لأنّالثانی مع العطف معرّفاً فالظاهر التأکید نحو صلّ رکعتین و صلّ الرکعتین، لأنّ
أنّ الصّحیح أنّ قول القائل: اضرب و أنّ الصّحیح أنّ قول القائل: اضرب و   اعلماعلم  فصل في الأمرین المعطوف أحدهما علی الأخرفصل في الأمرین المعطوف أحدهما علی الأخر»»می فرمایند: می فرمایند:   161688، صفحه ، صفحه 11لی اصول الشریعة، جلد لی اصول الشریعة، جلد الذریعة االذریعة ا  ایشان درایشان در  --33

و و   ر الأوّل هو دلالة في هذا الموضعر الأوّل هو دلالة في هذا الموضعء دللنا به علی أنّ الأمر إذا تکرّر من غیر حرف العطف اقتضی أنّ الثّاني غیء دللنا به علی أنّ الأمر إذا تکرّر من غیر حرف العطف اقتضی أنّ الثّاني غی  اضرب، یقتضی أنّ الضّرب الثّاني غیر الأوّل، و کلّ شياضرب، یقتضی أنّ الضّرب الثّاني غیر الأوّل، و کلّ شي
  «.«.لذلك فارق النّعت و الصّفة العطفلذلك فارق النّعت و الصّفة العطفلی نفسه، و إنّما یعطف علی غیره، و لی نفسه، و إنّما یعطف علی غیره، و ء لا یعطف عء لا یعطف ع  هاهنا مزیّة لیست هناك، و هي حرف العطف، لأنّ الشّيهاهنا مزیّة لیست هناك، و هي حرف العطف، لأنّ الشّي

  182182و و   181811، صفحه ، صفحه 66  جلدجلدالاحکام، الاحکام،   --44

  3333مختصر التذکرة باصول الفقه، صفحه مختصر التذکرة باصول الفقه، صفحه   --11
  114141کفایة الاصول، صفحه کفایة الاصول، صفحه     --22
  ..««ه للتأکیده للتأکیدقال الجبّائی و بعض الشافعیّة انقال الجبّائی و بعض الشافعیّة ان»»، پس از تحریر محلّ نزاع، در مقام بیان اقوال مختلف می گوید: ، پس از تحریر محلّ نزاع، در مقام بیان اقوال مختلف می گوید: 672672، صفحه ، صفحه 11شوکانی در ارشاد الفحول، جلد شوکانی در ارشاد الفحول، جلد   --77
و التحقیق أن یفصل حینئذ بین ما إذا أورد لکل منهما سببا مغایرا لسبب الآخر کما لو و التحقیق أن یفصل حینئذ بین ما إذا أورد لکل منهما سببا مغایرا لسبب الآخر کما لو »»فرمایند: فرمایند: می می   111111صفحه صفحه   ،،فی الاصول الفقهیّةفی الاصول الفقهیّة  الفصول الغرویةالفصول الغرویة  دردرایشان ایشان   --88

فیختار التأسیس فیختار التأسیس ء و الإکرام أو ذکر لأحدهما سببا و أطلق الآخر و اتفق حصول السبب ء و الإکرام أو ذکر لأحدهما سببا و أطلق الآخر و اتفق حصول السبب   قال إن جاءك زید فأعطه درهما ثم قال إن أکرمك فأعطه درهما فاتفق المجيقال إن جاءك زید فأعطه درهما ثم قال إن أکرمك فأعطه درهما فاتفق المجي
  «.«.ددني في هاتین الصورتین علی التأکیني في هاتین الصورتین علی التأکییبتیبتو بین ما إذا لم یذکر له سببا له أصلا أو ذکر السبب الأول بعینه فو بین ما إذا لم یذکر له سببا له أصلا أو ذکر السبب الأول بعینه ف  ......في هاتین الصورتین علی التأکید في هاتین الصورتین علی التأکید 


